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 تمثيليهاي  قصهِ ماليسم اهميت سبك ميني نقش با جايگاه و                
       نوجوان و كودك تعليمي  ي هحوز در  مثنوي

  3هنگامه آشوري، 2*ثريا رازقي، 1سيده اسماءنجات
                     چكيده 

سادگي بيان و مضامين خالي  ي هست كه اساس آثار خود را برپايا  سبك هنرينوعي ماليسم يا كمينه گرايي،  ميني
 يده دارند كه صرفه جويي درعق سبكاز پيچيدگي فلسفي يا شبه فلسفي بنيان گذاشته است. نويسندگان اين 

ماليست  مينيترين نمونه هاي  افزايد. عالي ميشود و برتأثير كلام و بلاغت  كوتاه نويسي موجب زيبايي مي كلام و
چه قابل طرح است  آن فت.توان يا تمثيلي آن ميهاي  قصه جمله كتاب مثنوي وادبيات كلاسيك ايران از  دررا 

روش  واقع شود؟ ثمرمثمركودك  تربيت تعليم و ي هحوزدر تواند ، ميمثنويتمثيلي اي ه آيا داستاناين است كه 
هدف از اين پژوهش بررسي سبك ميني ماليسم قصه هاي  تحليلي است. -تحقيق در اين پژوهش توصيفي

مثنوي تمثيلي هاي  قصهبا بررسي  دهد هاي پژوهش نشان مي يافته. ي مثنوي در حوزه تعليمي كودك استتمثيل
نظر به تعليمي بودن  طرف ديگر از و خورد ها به چشم مي آنمال، در ميني هاي هاي داستان بسياري از ويژگي

 نوي، بهترين بسترمث تمثيلي  و مال مينيهاي  كان، داستانهاي شناختي كود با توجه به محدوديت كتاب مثنوي و
هاي طولاني  داستان كلام ونوجوانان است، چرا كه ن و هاي تعليمي، اخلاقي و اجتماعي كودكا براي بيان آموزه

آموزشي آن  هاي تعليمي و بهجناز و دگنج نميها  آن ي هدرحوصل مناسب مخاطبين كودك و نوجوان نيست و
كردن فضاي داستاني  ها براي ملموس واقعي بودن داستان نويسي وساده گرايش بهادبيات كودك كه  در كاهد. مي

مند قهاست و نويسندگان اين حوزه علانويسي به امر بديهي تبديل شده باشد به ناچار كوتاه با ذهنيت كودك مي
اين  درگان نگارندكودكان هستند.  خويش بهتربيتي  آموزشي وماليستي براي انتقال مفاهيم  به استفاده از بيان ميني
 داده و مثنوي مورد بررسي قرار دفاتر گرفته اند، در استفاده قرار موردمال  ميني كه در پژوهش عناصري را

ها را تجزيه و تحليل  پيدا كرده و آن ،بودهتعليمي  هاي و همچنين پيامكه داراي عناصر مشترك  تمثيلي  يها قصه
  .كرده است

  مولوي ، مثنويماليسم ميني تعليم، ،هاي تمثيلي قصه  كودك، كليدي: واژگان
 10/3/1400تاريخ پذيرش:     5/11/1399تاريخ دريافت: 

  ، asma.nejat2017@gmail.comدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال،  -1
 ، s.razeghy@yahoo.comاستاديارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال ،(نويسنده مسئول)، -2

   h-ashouri@iau-tnb.ac.ir استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال، -3
  



 ي تعليمي كودك و نوجوان جايگاه و نقش با اهميت سبك ميني ماليسم قصه هاي تمثيلي مثنوي در حوزه                100

  مقدمه -1  
ها و  درهنر است كه در تقابل با پيچيدگيبيستم دوم قرن  ي هماليسم جنبشي در نيم گرايي يا مينيكمينه

هنر، از جمله معماري، طراحي، نقاشي، هايي ازاين سبك درگونه هي پيشينيان شكل گرفتها درازگويي
 ادبيات، توجه به سادگي و ايجاز اساس آن در بيشتري يافت ونويسي نمود گرافيك، موسيقي و داستان

هاي خاص خود كه قابليت تطبيق  ها و ويژگي ماليسم جرياني است با مؤلفه مينينوشتن داستان بود.  در
داراست. از طرفي مثنوي و تحليل با بسياري از حكايات و قصص كوتاه ادبيات كلاسيك فارسي را 

ماليستي است  هاي ميني قابليتزيادي داراي حد حكايات اخلاقيِ كوتاه تااشتمال بردليل   به مولوي نيز
هايي چون  يمال سنجيد. ويژگ هاي ميني هاي داستان با ويژگي كوتاه آن راتمثيلي هاي  توان حكايت ميو

كه در ان و . . . گرايي، محدوديت زمان و مك ، واقعساده حجم بودن، داشتن زبان  كم ، كوتاه وگيساد
از از سوي ديگر،  گر است. صورت بارزي در اين حكايات جلوه ايم، به پرداختهها  اين پژوهش به آن

شود ازلحاظ سادگي و رواني داراي بايستي براي كودك نوشته آموزشي  -تمثيلي هاي  داستانكه جا  آن
بكارگيري كلمات هايي نظير: كوتاه بودن، جذاب و شيرين بودن، دور بودن ازگزافه گويي، عدم  ويژگي

سازي، شخصيت پردازي و صحنه سازي مناسب با درك كودك، داشتن فلسفه و دشوار، داشتن فضا
جهت تعليم و آموزش تواند در  هاي مثنوي مي ها و حكايت داستان بنابراين ،.خاص و....باشدي  هانديش

ن خوب ومؤثر مانند توان مضامي مي تمثيلات موجوددر آن، از طريق اي را ايفا نمايد.  كودك نقش ويژه
محبت به ترها، شجاعت وطن پرستي، انصاف و گهاي عميق ديني و اعتقادي، احترام به بزر آموزه
 ي يههمچنين ايجادروحيي، ساده زيستي، عدالت اجتماعي ونوع، كمك به نيازمندان، صرفه جو هم

فكري كه دارد، مضامين مختلف اجتماعي، اخلاقي و و   ذهن كودك با .دوستي را به كودكان ارائه داد
خود، كيفيت و مضامين را  ي با بينش فيلسوفانهو يابد ميمثنوي الفاظ  وهاي حوادث  لايه ازفرهنگي را 
قصه راه را براي درك بهتر  كند و تمثيلات موجود در هر ده و به تدريج وارد رفتار خود مياستدلال كر

  مضامين و محتواي هر قصه، هموار خواهد نمود.
    
  )ضرورت تحقيقبيان مسأله (-1-1

وزش را ـمآي  گران زمينهود محققان و پژوهشـجهتي براي خ ي ازـهاي ادب كه پژوهش با توجه به اين
نقش مهمي  )،كودك و نوجوان ( بخشي به مخاطبان آگاهي آموزش و در سو ديگر از ورد وآ فراهم مي
 ي هبا شيودست اندركاران تعليم وتربيت،  وپژوهشگران موجبات آشنايي نمايد، لذا اين پژوهش  ايفا مي

هاي  داستانديگراز طرفي  و وردآ فراهم ميرا مثنوي تمثيلي هاي  ماليستي داستان ساختارگرايي ميني
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 اجتماعي تعليمي وهاي اخلاقي، تربيتي و آموزههاي محتوايي و  داراي ارزشوي مثنوي مولتمثيلي 
 تواند است كه همواره ميجهت هدايت كودكان و نوجوانان براي يك زندگي سعادتمندانه مناسب در

و ماليسم مثنوي  مينيتمثيلي هاي  كاربردي كردن قصهبه منظورت اندركاران تعليم وتربيت سد گشاي راه
به غير مستقيم آموزش  ي هشيو كودك و نوجوان باپرورش اخلاقي  و تعليم ي هحوزآن دراز استفاده 

   باشد.كودكان و نوجوانان 
  
  اهداف تحقيق -2- 1 

تعليمي كودك  ي هاي تمثيلي مثنوي در حوزه يسم قصههدف از اين پژوهش بررسي سبك ميني مال
كودك و نوجوان  ي تعليم و پرورش اخلاقي هاي تمثيلي و كوتاه مثنوي درحوزه گذاري قصهاثرو  است

  ي آموزش غير مستقيم به كودكان و نوجوانان است. با شيوه
  
  سؤال تحقيق  -1-3

مثمرثمر و كودك تعليم و تربيت ي  توانددرحوزه مثنوي مولوي، مي ماليست تمثيليِ مينيهاي  آيا داستان
  مورد استفاده واقع شود؟

  
  روش تحقيق -1-3

كه به  كارمورداستفاده، تحليل محتوا استروشتحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي است. روش 
يا  اين زمينه و درها و مقالاتي  بررسي كتاب اثرشاعرموردنظر، مطالعه و ي هاي و مطالعكتابخانه ي هشيو

مثنوي، هاي تمثيلي  داستان نيزمتون شعري و برداري ازمنابع وچهارچوب كليّ موضوع تحقيق، فيش
  پردازش شد. دوباره تبديل وها به مطالب متني  رايانه فيش ي هصورت گرفت. درمرحله بعد به وسيل

  
  تحقيق  ي يشينهپ -4-1
هايي ازاين گونه  داستانماليسم و  ميني ي ههاي انجام شده در زمين با توجه به جستجوها و بررسي 

  كارهاي زير انجام گرفته است:
ها و همچنين خطاهايي كه در  شناسي داستانها و ريخت به ويژگي) 1378جواد جزيني ( -1- 4-1  

هاي  ) به تعريف و ويژگي1385د پارسا (پردازد. سيد احم ماليستي روي داده است، مي سبك ميني
ماليسم پرداخته است. زينب  هاي گلستان سعدي با تكيه بر ميني ماليسم و همچنين بررسي داستان ميني
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به بررسي  5ي، شماره در فصلنامه نقد ادب» ماليستي داستان كوتاه ميني«) در مقاله 1388صابرپور (
 ،، وي در ادامهنويسي پرداخته استماليست به عنوان جنبش هنري و سپس جنبش داستان ميني ي هپيشين

پرداخته  ها داستانهاي اساسي اين نوع  را بيان نموده سپس به بيان ويژگيماليستي  ماهيت داستان ميني
مجله  در» معاصرنويسي ستانگرايي در داكمينه« ي همقال) در1388حمد رضي و سهيلا روستا (است. ا
و ها  ، ضمن نگاهي به زمينه3هاي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان، دوره جديد، شماره پژوهش

را به عنوان » شوندخاموش نمي هاشمع «گذشته و امروز، داستانك گرايي درعوامل گرايش به كمينه
) در 1390فرزانه عبداللهي (ودوست سبزعليپور جهاناند. دادهقرارنمونه مورد تجزيه و تحليل 

، سال  بهار ادب ي هدر فصلنام» اليسمم هاي قابوسنامه و تطبيق آن با ميني داستانك در حكايت «ي همقال
 هاي پربسامد ماليسم و ويژگي و علل گرايش به مينيها ) ضمن بيان زمينه15پياپي  پنجم، شماره اول، (

تاكنون كاري درخصوص اما  .انداين ديدگاه مورد بررسي قرار دادهن، پنج حكايت از قابوسنامه را ازآ
صورت نگرفته  ،نوجوانآموزش كودك و تعليم و ي آن درحوزهدكاربر مثنوي وتمثيلي هاي  داستان
  است.

  
  مثنويتمثيلي هاي  در داستانتعليمي وي الگوي خطابي و جلال الدين بلخي ومولانا  -2

دلي  سودايي و كران است و سري و آثارش، پا گذاشتن به اقيانوسي بي مولانا و ي هسخن گفتن دربار
  به قول حكيم نظامي گنجوي:طلبد.  نهنگ آسا مي يشناگر دريايي و

  »دل به چه گستاخي از اين چشمه خورد؟         حر كرد         ـه دل راه در اين بـان به چـج«
                 )37:1391(نظامي،                                                                                                  
  م كه :ياز مولانا آموخته ا، اما خود
  »هم به قـــدر تشنگي بايد چشـــيد       نتـــوان كشيد               آب دريــا را اگر  «

                                     )367:1374(مولوي،               
  

پاي مولانا جلال الدين   تا به جستجوي رد مثنوي، سبب شد شعر ايدري از چشيدن جرعه اي گوارا
ي ها ترين ويژگي برجسته از يكي بپردازيم. ادبيات كودك و نوجوان در اين عارف شاعرمحمد بلخي، 
مخاطبان،  با او عصر ژه مثنوي درشعرمولوي به وي«تعليمي آن است.  الگوي خطابي و مثنوي، شيوه و

شد. درواقع اين  وانده ميان براي مخاطبان خراوي يا وود او داشت. يعني توسط خ» يداريشن« ارتباطي
 آثار ي طهـحي در  يـادب  وعـن  لحاظ از  ينوـمث است.  بوده ارشاد و  تعليم وي به قصدر در خطاب رو
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مهمترين عواملي كه  يكي از .)182:1387،بخشي و  فاضلي( ».گيرد قرارمي اجتماعي) ، (تعليمي رفانيـع
ارتباط اجتماعي  آثارادب عرفاني فارسي صعود كند، همين رويكرد تعليمي و ي ، مثنوي به قلهسبب شد
مولوي با مخاطبان است. مولوي درمثنوي با شگردهاي گوناگون به تبيين مقال تعليمي پوياي  زنده و
 مثل و استمداد از گاهي با احاديث و گاهي با استناد به آيات قران كريم و پرداخته است، خودنظر مورد

نظري مثنوي خوان رنگارنگي است با مضامين تعليم، حكمت، اخلاق از اين نظر ....حكايت و تمثيل و
هزل  را هاي خود است. برمبناي اين هدف، اوحتي هزلهدف مولانا درمثنوي تعليم مخاطبان . «و عملي

به  ان راهاي خاص اخلاقي، انس مثنوي مولوي با پيام).  68:1388زرين كوب، (.»داند نه بلكه تعليم مي
 گران و پژوهش نظروي، مثن واند درت چه مي سازد. دراين بين آن لي رهنمون ميمدارج عا سوي كمال و
 زيبا وتمثيلي  هاي تعليمي و به خود معطوف كند، حكايت را تعليم و تربيت  ي محققان حوزه

 نوجوانان را كودكان و واندت ميست كه  ا داستاني  با كمترين تعداد شخصيت غالباً كوتاه وكه ست جذابي
 هرچيز مثنوي بيش ازي تمثيلي ِ ها داستانبلخي درمولاناي   كه موانع زندگي ياري كند. چرا و مسير در

 اثرش را از ي هتلاش كرده است كه خوانندرهبر يك شيخ و  مثل و دارد تربيت نظر و  به اخلاق
افكارحسنه  و  اخلاق اي با انسان تازه او از ساخته و مفهوم دور بي بيهوده واخلاق، عادات ناپسند، 
ها و  با داستان كند و مطرح مي اخلاقي را رموز فراوان، براي اودقت  ذوق و بسازد. به همين دليل با

است كه ازطريق داستان يا قصه ابزاري  . از سوي ديگرسازد خرسند مي را سرگرم و امثال، او
كودكان و نوجوانان گام  مشكلات روانيكاهش  وان درجهت رفع وت آن مي ي غيرمستقيم به وسيله

 كودك و ي نويسندگان حوزهكشف كنند.  استعدادهاي كودك را نيازها و ها قادرند داستانبرداشت. 
 ها براي كودكان، فقط يك محرك ديداري و كه داستان معتقدندنوجوانان، همچنين روانشناسان رشد 

هاي  رابطه اي كه بين شخصيت«كودكان دارند.  شنيداري نيستند، بلكه كاركردهايي براي اين گروه از
درزندگي  ك كند كه خود چگونه اين موارد رابه كودك و نوجوان كم واندت يدارد، ميك داستان وجود

تربيت كودك دريافته  در راارزش داستان  و ). امروزه دانشمندان تأثير18 :1384، (غفاري.»رعايت كند
تخيلي كه دنياي افسانه اي  دانند استان سرايي را پلي ميد تربيت ، افسانه سازي و ها تعليم و اند. آن

هاي اخلاقي راهنمايي  به ارزش چه بسا انسان را دهد و ارتباط ميبه دنياي واقعي بزرگسالان   كودك را
يده كودك پسند خصلت مطلوب و وجدان پاك وخوي و ظهورِ ي وسيله ترين داستان بزرگ« .كند مي

   ).125:1378،(شعاري نژاد.»است
واقع شود. هرچند در ماليستي خوانده مي روايت پرحادثه، مينيداستان فاقد  نيز كوتاه وداستان عموماً هر

عمومي نيز مبين يك نكته  اين كاربرد صطلاح حدود و ثغوري قائل شد، خوداين ا بايد براي استفاده از
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ي  دانشنامه در بوده است.» كاهش«بودن و نوعي  گر مفهوم كم و كوتاه  ماليسم همواره تداعي است، ميني
ادبيات، سبك يا اصلي ادبي  ماليسم در ميني«ادبيات چنين تعريف شده است:  ماليسم در مينيبريتانيكا، 

 ها در ماليست ايجاز بيش ازحد محتوايي اثر بنا شده است. ميني ي فشردگي افراطي و است كه بر پايه
ترين  تاهكو ترين و كم در  روند كه فقط عناصرضروري اثر، آن هم جا پيش مي تا آن ايجاز فشردگي و

ها نيست،  ها به طولاني بودن آن ). آنان معتقدند كه موفقيّت داستان35: 1378(جزيني،». شكل باقي بماند
هاي رايج، با  ساختار يك قصه با كمترين ديالوگ و حذف لفّاظي توان با حفظ اصول فني و مي«بلكه 

  ).18:1377(گوهرين، ». زباني ساده و عاري از پرگويي، داستاني شگرف آفريد
زندگي انسان را نشان دهد.  بزرگي از اي كوتاه است كه بناست تصويرماليستي جرقه داستان ميني 

ابيات  ماند. در پردازي نمي بند قصه در ود ور مي فراتر خود ماهيتش از بر ماليستي بنا داستان ميني
ماليستي به صورت كلّي داستاني  اي جديد است. اگر داستان مينيماليستي پديده فارسي، داستان ميني

اثري دفعي  و ي محدودها شخصيت كانون معنايي ويا يك حادثه  تنهابسيار كوتاه با پيرنگي ساده شامل 
 هاي ادب فارسي نيزدورترين دوره ماليستي را حتي در ميني توان داستان شود، آن گاه مي تصور واحدو 

 چرا  هاست انسان  عاطفي  عمر روابط درازاي   ادبيات، به در  داستانك ي ه. شايد بتوان گفت سابقنشان داد
كلام ساده و   عرصه مادران براي فرزندان خويش حكايت يا داستان كوتاهي را در كه  زمان آن  از كه 

هاي كوتاه  بدين ترتيب، داستان .آفريدند كردند در حقيقت داستانكي را مي صميمانه  خود خلق مي
كلاسيك تمثيليِ هاي  داستان توان جزو ماليسم ، مي يهاي مين هاي داستان ژگيـتوجه به ويمثـنوي را با 

هاي مثنوي ،  حكايتماليسم در يضمن بررسي عناصر مين گان مال ايران محسوب كرد. نگارند ميني
ي و هاي اخلاق آموزهي  هدر حوزتمثيلي  يها سعي برآن داشته تا به جايگاه و اهميت اين داستانك

  د.نحد گنجايش اين جستار بپردازتعليمي كودكان و نوجوانان در
                            

  تمثيلي مثنوي هاي  ماليسم در داستان بررسي عناصر ميني -3
  پردازيشخصيت  -3-1

قهرماني  ي وجهماليستي اغلب مردم عادي هستند و به هيچ نوعي  هاي ميني هاي داستان شخصيت
 ها جزئي از ها شخصيت اين داستان واقع، در در .كنند جهان واقعي زندگي ميها در ندارند. اين شخصيت

هاي پويا  مال به ندرت شخصيت داستان ميني ي چنداني ندارند. دربرجستگ اند وفضاي داستان صحنه و
دنبال  در واقع، نويسنده به جايابد. ي يتحولي نم ها تغيير و اين داستان شود. شخصيت در ديده مي

دهد. اغلب، اين موقعيت  تي ويژه نشان ميموقعي اي خاص ولحظه كردن سيرتحول شخصيت، او را در
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مردي سخن گفته است بدون اين  از داستان زير درمولوي  خاص همان زمان مناسب براي تغيير است.
ه م متوجخواننده از فحواي كلااي مستقيم داشته باشد، وي اشارهكه به خصوصيات ظاهري يا اخلاقي 

در اين داستانك با توجه به حجم كم  هاي موجود شخصيت . تعدادشود ميمهرباني و دلسوزي مرد 
بياباني  در جواني نيرومند :شخصيت تجاوز نكرده است ود از ها، به صورت محدود و معدود آن
چنگ اژدهايي بزرگ  كه در ديد جلوتركه رفت خرسي را رفت كه ناگاه، صداي وحشتناكي شنيد، مي

  به هلاكت رسانيد: سخت اژدها را ي يك ضربه دلش به حال خرس سوخت و با گرفتار شده است.
  نه بديدمرد مردااژدها چــون وارهيد                          وآن كرَم، ازآن  خـــرس هم از   
     ». شد ملازم، درپي آن بردبــار       چون سگ اصحابِ كهف آن خرسِ زار                    

  )245:1374(مولوي،                                         
  

 زياد بر كار از عدجوان ب ترشد. روزي مرد خرس محكم جوان و دوستي مرد پيوند و  روزها گذشت
دركنارش  رفت و او يده است، بالاي سرِخرس كه ديد دوستش خوابخوابيد.  و كشيد روي زمين دراز

 بار راند اما هر مگس را خرس دست پيش برد و نشست. ناگاه مگسي سمج برپيشاني جوان نشست.
دست مگس  خرس از اين بارمگس برنوك بيني جوان نشست. راند. را مي خرس او آمد و مگس مي

به  محكم كوبيدبه قصد كشتن مگس برصورت دوستش  شت وبردا سنگي بزرگ را و عصباني شد
  :اين كارفقط مگس را خواهدكشت گمان آن كه با

  كرد: فاش   مله عالمـرجـل بـن مثـسنگ روي خفته را خشخاش كرد                اي«
  »مهراوست كين! هر است وــم كين او                 يقين مهرابلــه ، مهرخرس آمــد «

  )246:1374(مولوي،                                                                                          
  

وراي  .«»دوستي با ابلهان مثل ِدوستي با خاله خرسه است:«آري از آن زمان، اين ضرب المثل ماند كه 
مواجهه  به اين ترتيب كودكان در .)14:1386فيشر، (.»تري نهفته است هر داستاني مفهوم استعاري عميق

 و مهارت تفسير لايه هاي پنهان داستان را كشف و كه چگونه آموزند مثنوي مي تمثيلي هاي با داستان
كه  نظر به اين پرورش دهند.خود انتقادي است، در هاي  اصلي تفكر استنباط را كه از جمله مهارت

هاي شخصيتي و  كودكان متناسب با ويژگي شخصيت پردازي است.، كودك مهمترين عناصر داستان
آشنا پيام داستان و... زاويه ديد، چون پيرنگ، عناصر داستاني هم كه با هريك از  آن پيش ازذهني خود، 

علاقه  موردهاي  با شخصيتتان را ـداس رـه كنند و يـم رقرارـبان ارتباط ـهاي داست شخصيتبـا شوند،
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 .»اند ترين نوع تمثيل، فابل حيوانات است كه جانوران نماينده وممثّل آدميان ليمعمو« شناسند. مي خود
هاي مثنوي براي كودكان،  داستان پردازي در له پركاربردترين شخصيتازجم). 272:1381 ،شميسا(

 و شير (مولوي،  نخجيران حكايت  :قبيل از هايي دراين زمينه به داستان هاي حيوانات هستند. شخصيت
دفترچهارم)  (مولوي، ماهيان و حكايت آبگير، پيلان(مولوي، دفترسوم) با خرگوش  دفتراول) حكايت 

 اشاره كرد. توان  مي، هاي حيواني هستند و...كه داراي شخصيتدفترپنجم) روباه (مولوي، و حكايت خر
هاي آن  كوتاه كه شخصيت اي ساده و قصه ، ياتمثيل گيري از با بهره«اعتقاداتش را،  مولانا القاي افكار و

يم معنوي ـتعل لاقي ياـاخ  وزش يك اصلـدف آن، آمـه كند، كه ردازي ميـپ داستان ،هستند حيوانات
دك به هاي اجتماعي را بركو هاي حيواني، توانايي القاي شيوه تشخصي ).268:1385فتوحي،( .»است.
داستان  حيواني، پيام اصلي و مورد نظريت يك همذات پنداري با شخص مستقيم دارد و دري غير شيوه

هاي  ويژگي ارتباط با ها در اين داستان ي مايه درونشود.  نهادينه مي به راحتي به كودك القاء و
كنار ارايه ساير مفاهيم و ارتباط عاطفي، همدلي و همدردي در تكامل يافته و ها بسط و شخصيت

پرداخته به آن باشد كه مولوي هايي  ويژگيترين  مهم از تواند مضامين اخلاقي و تربيتي به كودكان، مي
  است.

  
  محدوديت زماني و مكاني  -3-2 

مال، با توجه به حجم كم و  هاي ميني باشند. داستان نگارش داستان مي در  عنصراصلي دومكان،  زمان و
مكان يا ذكر  ا، زمان وه اكثر آن واقع در در مكان دارند و محدوديت كلمات، كمترتوجهي به زمان و

تمثيلي اي ه داستانك رشي از يك بخش زماني يا مكاني هستند.مواردي نيز به صورت بدر نشده و
 هاي مثنوي مبهم است و ي قصه هعمد درمكان  عنصرزمان و .اشندب شامل اين خصيصه مينيزمولوي 

 ذكر شاهد مثال زير درگردد.  نظرزماني روشن نمي ها از مرئي قصهاغلب نا ي چند مورد، صحنه در جز
ي پيامبر، عيس نقل است، طول داستانك هستيم اما خبري از ذكر زمان نيست: ) درمكان (بلنداي كوهي

كرده  جان او رفت كه گويي شيري قصد بلنداي كوهي دوان دوان مي گريخت و دويد و مي چنان مي
؟  كني مي فرار چنين  اين راـچگفت اي عيسي  رسيد و به او دويد و پي او هگذري درر است.
  :! عيسي گفتكند تعقيب نمي را توكسي آخر

  »شو ـميرهانم خويش را بندم م            رو ـريزانم بـت از احمق گـگف«
  )539:1363(مولوي،                                                                                            
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 بر و يابند شفا تو كر از و مسيح پيامبر نيستي كه كور مگرتو  قبل گفت: آخر از هگذر كنجكاوترر مرد
 هركه و مرده بخواني زنده شود. عيسي گفت نام خداوند را بر چون دعايي بر غيب آگاهي واسرار

 دل احمق خواندم و بر شنوا گشت. اما، بينا، كر، كور مرده زنده شد. اثركرد ومن س ِفَهرچه خواندم، نَ
  :ازحماقت دست برنداشت و درمان نشد او ميدم اماد هزاران بارخواندم وگفتم وصد 

  وري نيست قهر آن ابتلاستـرنج و ك خداست             قهر   رنج احمقي تــگف«
  آورد قي رنجي است كان زخم ـاحمـم آورد             رح  كان  ي استـتلا رنجـاب

  »ها بريخت حمق بسي خونصحبت ا    زاحمقان بگريز چون عيسي گريخت         
  )540:1363(مولوي،                                                                    

  
ت. در مال اس هاي ميني ر واقع خصيصه و ويژگي اصلي داستانحجمي، دكنار كمگويي دركم ايجاز و

بزرگ را به خوانندگان منتقل  الب كمترين كلمات، معنايي والا وق كوشد در ميمولوي ، اين تمثيل 
و » هاست رنج  بزرگترين و  خداست قهر  احمق  رنج«و آن اين تمثيل كه: سازد

تواند مايه ي دردسر  كه صحبت با احمق مي چرا  گريخت بايد عيسي حضرت مثل جماعت احمق از
، خورشيد را چه غم كه خود منبع گرماست .گريختن حضرت عيسي كنداگر سرما جهان را پر  .شود

مالي  ميني هاي كوتاه مثنوي و تي ديگر داستانبه عبار .(ع) نه از ترس ، بلكه براي تعليم خلق بوده است
 ي طبيعي براي پرورش تفكر، دانش وا براي تشويق كودك به تعمق و وسيلهمولوي سرآغازي 

ندارند،  هاي طولاني را شنيدن داستان ي هحوصل جا كودكان توان و از آن است. اجتماعيهاي  مهارت
را به لحاظ پيام قصه بر كودك  تواند بهترين تأثير ميتمثيلي هاي  يسمي قصهمال همين خصوصيات ميني

اين باورند كه  بسياري بر ارتباط لازم را برقرار نمايد. و به راحتي با موضوع قصه تعامل وگذاشته 
  محيط زندگي و نا درمع ايجاد نيز ازماندهي و انتقال اطلاعات وساختار قدرتمندي براي س داستان«

راي حل دهد تا به رويكردهاي خود ب داستان سرايي به كودكان انگيزه مي ).45:1391حسيني، (.»دارد
  هاي مبهم داستان سهيم شوند.و دركشف گره  مسأله بينديشد

  
  گرايي  واقع-3-3

اين نوع  باشد. در مال مي هاي ميني هاي مهم داستانكشاخصه از (رئاليسم) يكي ديگرگرايي واقع
افراد حقيقي و  كند از نيز سعي مي و دارد يقي زندگي بشربيان وقايع حق سعي درداستان، نويسنده 
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 درمولانا سعي سومِ مثنوي،  دفتر از »زرگر دورانديش«داستان  درخلال داستان بهره بگيرد. در واقعي
   دارد:» عاقبت نگريو انديشيدور«حقايق زندگي بشري يعني بيان يكي از

با آن وزن كند اما  خود را بدهد تا زر خواهش كرد ترازوئي به او از او مردي به دكان زرگري رفت و
 هاي زرگر جواب رفتار و از مردجارويي ندارم!  من غربال و مقابل درخواست مرد گفت: در زرگر

گفت  زرگرخواستم نه چيز ديگري!  ترازو تو خودت را به كري زدي من از : چراگفت تعجب كرد و
 قرار ترازو  بخواهي زرت را در ريزاست، اگر ريز تو هم تكه تكه و زر دستت لرزان است و پيري و تو

را جمع آوري  زر خاك و خواهي تا خواهد ريخت، ناچار جارويي مي و دهي، دستت خواهد لرزيد
 غبار گرد و بين خاشاك و را از هاي زر تكه خواهي تا هنگام كه جمع آوري كردي، غربال ميآن  كني و

را  پاسخ تو ديدم و را هم اكنون پايان كار غربال بدهم، از و  جارو توانم به تو جدا كني، پس من نمي
اين داستان  دانستم آن چه دانستم پس مطلب تمام است و سخن كوتاه. دادم و شنيدي آن چه شنيدي و

  :ممثّل اين تمثيل است
  »شرمسار  نگردد  آخر او درـپايان كار                         ان اول بنگرد   هـك رـه«

  )680:1374مولوي،( 
      

هاي مشابه اين تمثيل نيز اشاره شده  ، (ر.ك: دهخدا، جلد سوم ) به مثلدر كتاب امثال و حكم دهخدا
  است :

  »ام نـاچـاركـيفر بـري ـخود ننگري                 بفـرجĤغـاز اگر كـار ـب«
  )751:1374(مولوي،                    

  ويا :
  »تر او مطرودتر تر او مسعودتر                 هـر كه آخربيـن هـركه آخـربين«

  )238:1374(مولوي،                                                      
  
محيط زندگي  اش با رابطه زي وونسبت به شناخت انسان امر را  گراي، كودكان واقع  هاي داستان«

 ها و هاي برخورد انسان كودك به كمك داستان با شيوه ).125:1382،(نورتون». كند مي كنجكاو
هاي  گرفتاري آموزد چگونه ها مي هاي داستان شخصيت از شود و آشنا مي زندگي خود هاي دشواري

آموزد تا  نوجوان مي مثنوي مولوي به كودك و ي هرقصه .ندكك س ديگران را درو احسا رفعمشابه را 
ميان چرخ هاي غول آساي اين جهان  در آئين زندگي به دورنماند و از به حقيقت واقع هستي برسد و
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ه شيو ترين شيرين و به بهترين اخلاقي را هاي تربيتي و آموزه وتباه نگردد  شكسته و پرحساب، خرُد و
چرا كه  كردن مسير به بهترين شيوه آماده كندطي  را براي زندگي و خود و بگيرد يعني تمثيل وقصه ياد

   .خواهد بود باشد و هاي هستي وي مي شاي ناگفتهوالاي مولانا راهگ ي هانديش نظام فكري و
  
  ساده  پيرنگ)طرح (-4- 3   
ل شده است. از يك صحنه تشكيتنها از دارد وساده  ماليستي ساختي بسيار هاي ميني اغلب داستان 

مهمترين  يكي از« شود. مكان مي زمان و كوتاهي طرح موجب محدوديت سوي ديگر، سادگي و
ها طرح  مال، داشتن طرح ساده و سرراست است. در اين نوع داستان هاي ميني هاي داستانخصيصه

رويداد شگرفي هم  دتاًلي است كه عماص ي تو نيست. تمركز روي يك حادثه در تو چندان پيچيده و
دهد كه  طبيعتاً حجم كم داستانك اين اجازه را به نويسنده نمي .)37:1378،(جزيني .»يدآ به شمار نمي

طرح  در افكني رام براي ايجاد يك گرههاي لازتوانند زمينه ها نمي اين داستانك طرح را گسترش دهد و
جريان شوند، كشمكشي را كه در داستان درگير دهد در به كودكان اجازه مي ،پيرنگداشته باشند.  خود

پيرنگ خط ارتباط ميان حوادث را «داستان دريابند.  در اوج را ي رسيدن نقطه فرا است حس كنند و
   وريم:آ داستان با طرح ساده را از مولوي مي اي از نمونه). 64:1390،(ميرصادقي ».كند مي ايجاد

 تاريك رفتند و ي به درون خانه نفر چند. اي تاريك به تماشاي مردم گذاشته بودند خانه فيلي را در
لمس كردن كف دست  ها، حسي از آن يك از هر گذاشتند و ديدند، دست برآن مي چون فيل را نمي
لمس كرده  فيل راخرطوم  گفت اين فيل چون ناودان است، چون دست او . يكي ميبربدن فيل داشت

چون ستون عمودي شكل است، چون پاي فيل را لمس كرده  گفت بدن آن جانور ديگري ميبود. آن 
كس با ذوق پس هر پشت فيل گذاشته بود.دست برگفت آن چون تختي است چون  بود. آن ديگري مي

گفت اما فيل بدان شكل نبود و  شكل فيل سخن مي ي ي خود درباره توانايي انديشه وفهم  درك و و
ها  آن ي مجموعه ها نبود. آن ولي هيچ يك از بود گفتند مي ها آنآن چه  ي ت كه همهششكل ديگري دا

 استخوان، بلند خرطوم بود. آن حيوان ، فيل چارپاي ستبر هم نبود.آن اجزاء  هيچ يك از اما بود و
، هريك با شمع و نفر آن تاريكي آن چند در اگر آموزد ميحكايت به كودكان  ي مثنوي دراين سراينده

آن همه اختلاف  و ديدند تنها به شكل فيل مي راها فيل  آني  رفتند، همه خانه ميچراغي به درونِ 
. چه معنوي هم درتاريكي نهفته است حقيقت قضاياي زندگي، چه مادي و يشان نداشتند.ها  گفتهدر

، داشته باشد دانايي وجود آگاهي و خودخواهي، اگرچراغ علم و جهل، تعصب و وناداني  درتاريكي و
حقيقت معاني  و حقيقت اشياء راها ،  چشم ي همه و دلها ي همه وپايان خواهديافت ها  اختلاف ديگر
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. در ماند موجبي براي اختلاف باقي نخواهد ديگر چنان كه هست خواهند ديد و را حقيقت امور و را
بصيرت و درك حقيقت را ندارند، چنانچه هاي درون تاريكي ممثل افرادي هستندكه چشم  واقع انسان

  مولانا نتايج تمثيلي خود را در ادامه اين گونه بيان مي دارد:
  رســدست او  ي هـهم ف را برـچشم من همچون كف دست است و بس               نيست ك«

  ـگرن دريــا   ي ورزيــده ـل ــكـف بِهدگــر                   كـف  و گر است ـچشم دريـا دي
  دريــا ني، عجب و  نيــي بيهمـ كف شب                  و    دريــا روز ها ز فــجنبــش ك

  نيمــروشــ آب  ميم و درــتيــره چشزنيم                  مي   بر  م ـها به ه يــكشت وـمــا چ
  »نــگر در آب  آب  ديــديــ  را آب بخواب                  تــهن رفــي تـــو در كشتــاي ت

  )321:1374،(مولوي                                
  
  مايه  درون- 3-5
 (».رگ، عشق، تنهايي و..ـمان است: ـي انسـهاي كل  هماليستي اغلب دغدغ هاي ميني داستان  ي مايه روند« 

فلسفي هاي سياسي و   شود. انديشه رويدادهاي اقليمي پرداخته مي به روايت كمتر ) و38:1378جزيني،
پرداختن به اين  ي هها ندارد؛ چرا كه كوتاهي حجم داستان اجاز راهي به دنياي اين داستان و مذهبي و..

 آگاهاند تا در ، خواننده را از محتواي داستان ميولوي با روايت قصهم دهد. ها را به نويسنده نمي  انديشه
 ي مايه درون اصل و ،مقصود ي شكل ظاهر قصه منحرف كرده ، متوجه را از او ي طول داستان انديشه
 است كه درخود معنا  هريافسانه صورت ظا متذكرشده است كه داستان و بارها. معنويت قصه گرداند

  گويد: به همين منظور مي پروراند مي را
  »راه جدا كن دانه ـكُ ن ازـورت افسانه را                ليك هيـنو اكنون صـبش«

                                  )211:1374(مولوي،                                                                                                  
  

اي  گزاره آغازين بيت مثنوي معنوي با .است  تعليمي و  اخلاقي ،ي مثنويها تمام قصه ي هماي درون تقريباً
افتاده از وطن حقيقي را  وجود انسان دور خواند و مي هاي ني فرا مخاطب را به شنيدن حكايتامري، 

درد اشتياق  گرفتار  اين تمثيل زيبا با شرح درونيات انسان كند. نيستان تشبيه مي به ني بريده شده از
بلافاصله براي تبيين ولانا سپس، م پردازد. به شرح و بسط احوال عاشقان واقعي مي يابد و ادامه مي

ت وحكاي كند بيان مي هاي خويش و نشان دادن عشق حقيقي، حكايت پادشاه وكنيزك را آموزه
اين گونه نقل تمثيلات امري است كه كلام تعليمي وخطابي  شود. هاي متوالي وي آغاز مي درحكايت
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 عين حال، در و نمايدجهات مختلف توجيه و القاء  را از تعليم خود بخشد تا به گوينده مجال مي
 هاي كوتاه و وار درحكايت  مولوي، تمثيل توقف، بيرون آورد. تكرار و ناشي از رنجش را از شنونده

ق عرفاني،  مفاهيم عمي ها و انديشه تا كند مياقناعي ايجاد  خاطب، حالت اثباتي وبراي م جزمو
حسادت، توجه نكردن به  دوري ازمفاهيمي چون  كند. مطرح مي اخلاقي را اجتماعي، روانشناسي و

مثنوي  كنند. بيان مي باب، اوصاف انسان كامل و غيره را، رفيق ناقدرشناسينفسانيات، ترك خودبيني، 
مايه علمي واخلاقي باهدف تعليم وتربيت نگاشته  ادبيات تعليمي با درون اي از مولوي به عنوان گونه

طرفي  از« نوجوانان دارد. زندگي كودكان و مهمي در(ادبيات تعليمي) نقش  اين نوع ادبي شده است.
نويسندگان  .اخلاقي است بيشتر مسائل تربيتي ونوجوانان،  ي كودكان وها مايه داستان درون ديگر
م زندگي و جهان توانند كودكان را با مسايل مه مايه مي ك با انتخاب و پردازش مناسب درونكود

 ،خودخواهي، زورگويي، ، فريبنكوهش دروغ مسايلي چون .)75:1390ايماني،( .»پيرامون آشنا كنند
كودك، ن و تقويت روحيه انتقاد درمحبت و همدلي ميان كودك و همسالا ،ستايش تلاش و پشتكار

هاي  توان برخي از چالش كمك داستان مي در واقع به«قدر شناس بودن، مسئوليت پذيري و....
ها و مشكلات را  خلاقانه اين چالشويك پيرنگ جذاب در مطرح وميان كودكان و بزرگسالان موجود

كودك «بايد داراي كاركردهايي نظير:  ها، داستان نظرتعليمي همچنين از . )44:1396،دال برطرف كرد.(
ها و اجتماع آشنا كند؛ نيروي هويت بخشي و كمك به همنوع را  را با رخدادهاي جهان، عناوين، انسان

ي  تقويت كند، قدرت تخيل كودك را بالا ببرد، آموزش مستقيم درآن صورت نگيرد اما جنبه در او
هاي تلخ و ناملايم بدهد؛ كودك را به  يرفتن واقعيتآموزشي آن زياد باشد، به او بينش كافي براي پذ

 ».ها، هنجارها و احترام به قانون گرايش دهد و عقايد خرافي و بدي دور سازد حفظ ارزش
  .)20: 1380(سيدآبادي،

تكبر  صلت خودخواهي وخ نفي صفت و ي مايه را با درون»طاووس عليين شده«قصه  ،درادامه
  :آوريم مي

كه  چون بيرون آمد، ديد خمُ رنگريزي رفت و ساعتي داخل آن خمُ رنگ ماند و نقل است شغالي در
 خوشحال شد بال گرديده است، و خوش پر مويش رنگارنگ شده و چون طاووسي رنگين و پوست و

پوست رنگينم نگاه  و مو به من و .شغال نيستم گفت من ديگرو  نشان داد برشغالان ديگر را خود و
اعلا  جايگاه من در دارم و ارجي والا و هستم كه قدر اي بلند مرتبه عليين شده ومن طاووس  كنيد.

 زندگي كنم و باغ بهشت ساكن باشم و در ! من بايدنه چون شما شغالان دون همت دون مكان است
تا  تعريف كرد گفت و خود از راضي آنقدر خود از  شغال باشم.شما  ي محبوب همه معبود و
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يكتا  را تو كنيم و اطاعت مي تو از شغالان گفتند: خوردند. را خودستايي او رنگ وديگرشغالان فريب 
داري  نيز را هاي او فضيلت و هنر صفات و واقع تو خوانيم اما آيا در مانند مي نظير و بي بي طاووس نر

خوش  آوازداري؟ آيا چون طاووسان  را آهنگ ممتاز و سنگين او وقار و ي درخراميدن جلوه تو ؟ مثلاً
 را داري؟ شغال گفت: نه، من اين صفات و كاكل افشاني او چترزني و پرافشاني و نگاه و  داري؟ آيا
نيستي، توهمان  طاووس پس اي شغال رنگين شده، تو گفتند:  را ندارم. شغالان ها فضيلت هنرها و

را طاووس خود  رنگ و نقش، ما را فريفته اي  و سرمستي با فريب و و سرغرور شغالي كه از
  داني كه: اي آخر نمي پنداشته

  »ها بدان كي رسي از رنگ و دعوي يد زآسمان               اووس آــعت طـخل«
  )       398:1363(مولوي،                         

  
نهاد مخلوقات  در خداوند را ها گويد: هنرها و فضيلت خطاب به مخاطب ميادامه داستان، مولانا  در

خاري لايق  هركسي را لياقت طاووس شدن نيست. هرخس و و گذارد كرامت مي و  به لطف خويش
چون مثل آن فرعون است  هاي مغرور، هم گردد. مثل انسان موري سليمان نمي بستان شدن نيست. هر
  مرواريد آراسته كرد: و را با در ريش خود كه دعوي خدايي كرد و

  كنـتــو شغــالي هيچ طــاووسي م  ناموسي مكن              ،رعــونـاي ف هــاي «
  عاجــزي از جلــوه  و رســوا  شوي   شوي              وي طـــاووس اگر پيــدا ـس

ـر جلــوه  بر سر و     بدند               طاووسان موسي و هارون چو   نــدت زدـرويپـ
  »تـاز بــالائي افتــادي   رنگــون ـس        وائيــت        ــرس   د وـزشتيت پيــدا ش

  )401:1363(مولوي،  
  

در خود را خواهد كه پاي از گليم خود دراز نكند و ق در ادامه مولانا در ابيات بعدي از خواننده مي
نينديشد كه دير يا زود رسوا خواهد شدو نتيجه تمثيلي خود را دراين بيت اين بداند و به قدرديگران 

  بيان مي دارد:گونه 
  »نقش شيـري رفت و پيـدا گشت كلب  چون محك ديدي سيه گشتي چو قلب                   «

  )410:1363(مولوي،                                                                                            
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صفات  هاي مفيد و كند ، پرورش عادت ميآن زندگي  دنيايي كه در ي دربارهآگاهي دادن به كودك 
هايي است كه  ترين هدف قلال طلبي و گسترش خلاقيت از مهمايجاد عزت نفس و حس است پسنديده،

اي خود ه حكايت ها و قصه است كه مولوي در و اين همان  شود قصه گويي براي كودك دنبال مي در
كودكان، ويژگي سرگرم كنندگي، هاي مثنوي براي  قصه .كند جذاب بيان مي با بيان تمثيلي و شيرين و

 تارهاي ذهني راساخ تحول همانند يك نيروي محركه عمل كرده و و داردلذت بخشي  آرام بخشي و
 تياق كودك راداستان اش به عبارت ديگر، هنگامي كه قصه و كند. مي تر آسان و تر كودكان سريع در

هرگونه  كودك بايد از آثار ي هدرونماي« شود. تقويت مي او زند، تلاش براي برقراري تعادل درانگي برمي
 و القاي تفكر اي براي تحت تسلط درآوردن كودك و داستان وسيله اگر .باشد ضاوت بدورق داوري و

ي نيز اين مهم را لومواما .)63:1386قزل اياغ،( ».اشتباه بزرگي شده ايم دچار ،بدانيم انديشه خود
 مورد قضاوت و ها موضوعي را داستانطي درديدگاه خود  بيان عقايد و در هيچ جا،در رعايت كرده و

 كند مطرح مي اخلاقي را رموزدقت فراوان، براي مخاطبش  و ذوق بابلكه نداده و  داوري شخصي قرار
  گذارد. وي مي ي را به عهدهتصميم  مسيرزندگي  انتخاب و و
  
  سادگي زبان -3-6   

معناي حقيقي  لفظي تنها بر آن هر در و روشن است وماليسم، زباني ساده  يهاي مين زبان داستان
قيد يا صفتي كه دلالت بيروني ها هر نگونه داستا روايت اين به همين دليل در .خودش دلالت دارد

هاي  مال و داستان هاي ميني بي پيرايگي زبان ويژگي مشترك بين داستان .اضافي است، زايد و ندارد
كارگيري  ههاي كودكان زبان ساده است. نويسنده كودك با ب تمام داستان در نوجوانان است.كودكان و 

هاي تعليمي كودك و نوجوان با  انداست كند. قل مينتراحتي م  ههاي متناسب موضوع پيام خود را ب واژه
هاي  حكايتچه در و مال جديد آثار ميني كه چه در رساند رويكرد كمينه گرا، ما را به اين نتيجه مي

در هاي اين سبك جديد است  مشخصه كه ازهايي چون سادگي زبان  كوتاه كلاسيك مثنوي ويژگي
 يكي از ماليستي مدرن دارد. هاي ميني تعريفي يكسان با داستان ، معنا ونوجوان هاي كودك و داستان

 رزبان مولوي د .هاست مستقيم آن پس كلمات عادي و بيان غير شگردهاي مولانا بيان مفاهيمي در
 كودكان وبه گونه ايست كه دشوار،  مأنوس و لغات نا بدور بودن از عين سادگي و درمثنوي 

 غم، كاميابي و جمله شادي و تجارب زندگي از حقايق و ها با ها و افسانه نوجوانان، ضمن داستان
هاي  همه رنج وعلم و عالم  نوميدي، محروميت، ستم و ستمكار، عدالت و عادل، ناكامي، اميدواري و
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گرفتن ويژگي با در نظرداستان مثنوي  اي از نمونهدرزير  كنند. ها را تجربه مي زندگي آشنا شده و آن
  آوريم: را مي است  »حرص و طمع انساني«ل مثّكه م سادگي زبان

  هاش مــار ه افسونـيرد او بـا بگـتــسار                  كوه مارگيري رفت ســوي «
  رفـدر ايــام ب ان وــردكــوهستگـارشگرف                   م   مي جستي يكيـاو ه

  ه دلـش ازشكل اوشد پـرُزبيــمـك      ـيم              عظ  اـج رده ديدآن ــم  اژدهايي        
  رده ديدـار مي جست، اژدهاي مـم    د                ـشدي   انــدر زمستان  مــارگيـر

  دش نيك نيكـو او ندي ودـده بـزن    ك               ـولي بردش   رده گماني مـهماو
  ودـنم مرده مي شكل  ده بود و ـزن   ــود                ب  برف افسرده او زسرمـا ها و

  رفتـدن گـويش جنبيـخ ا برـاژده    شگفت                 زنده گشت اواز ومرده بود
  دشت و كي چه آوردم من ازكهسار    مارگيرازترس برجاي خشك گشت               

  »د از رأي اوـته شـزيمت كشـدر ه                  او   اي  ـاژدهــزاران خـلق زهصد 
  )651:1363،(مولوي                                                                                               

  
دشواري بوده و  عاري ازداستان فوق  لغات بكار رفته در شود، كلمات و يكه ملاحظه مهمانطور

كلمات كه داراي سبك  تعداد محدودي از جز و است نوجوان  و متناسب با درك مخاطب كودك
 درحد ساده و ،لغات ها و واژه  بقي هسار، هزيمت، اندرو...) مانگارش قديم است مانند: (شگرف، كُ

 در عناصر داستان كوتاه راهمه   استانكد زبان آن عاري از دشواريست. كودك بوده ودرك  ي دايره
گسترش  ي هداستانك لطيف غالباً«. است  همراه اختصار و ازايج با كه اين عناصر آن جز خود جمع دارد

 »باشد غافلگيركننده داشته ست كه پـايـاني تـكان دهنده وا اي ساخته شده ي استادانه يـافته و
توجه به فرهنگ حاضر،  وجوان بان نويسندگان كودك و اين بين نيز در ).374:1390 ،ميرصادقي(

آماده  براي مخاطبين زمان خود متن را و بگيرند اختيار در هاي مثنوي معنوي را توانند زبان داستان مي
 ود كودك، مفاهيم و نظريات شخصي خودش ها موجب مي داستان هاي موجود در ارزش مفاهيم و«.كنند

 .)44:1382،امين دهقان؛ پريرخ( .»دكنها، برون سازي  آندرصورت تضاد با  ها مقايسه كرده و آنرا با 
چه مولوي خود   نوجوانان باشد. چنان چيز بايد قابل درك براي كودكان و هر از  اين مفاهيم قبل

  فرمايد : مي
  »د گشادــودكي بايـان كـچون كه با كودك سروكارت فتاد                  هم زب«

  )238:1363(مولوي،         
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 ديگر بيش از جمله هنرهاي زيبايي است كه سرايي از داستان حوادث و وقايع و ذكر حكايت و نقل 
 بوده است. مؤثراجدادي به فرزندان  اطلاعات آبا و فرهنگ و ال تمدن وانتق پرورش كودك و هنرها در

 وكارها  داستان به كودكان تلقين كرده و ي هرسوم خود را به وسيل آداب و گذشتگان، تاريخ و
محبت نسبت به قبيله و طايفه،  و تخم مهر كردند و يشان بازگويي ميبراي ا هاي پهلوانان را دلاوري

فداكاري  مستقيم، به بزرگواري و غير به طور ها را آن افشاندند و ها مي دل آن شهامت راه در شجاعت و
مردم  مثنوي كتابي است براي همه. اين همه شامل فرهيختگان تااين بين، در .كردند ميميهن تشويق  در

به تنهايي علاقه  اين امر هست و ايرانيان رايج بوده و نزد عامي است. مثنوي خواني در عادي و
تماعي است كه هاي اج سخنگوي همه گروه مثنوي كتاب و« دهد. مي را نشان ني به كتاب مولاناهمگا
بردگان، اسيران وهمه ديگران، اند. روستاييان، شبانان، كنيزكان، كودكان،  ي داشتهتاريخ سخنگو در كمتر
 .)10:1389،روپ ملك( .»هايي ازمثنوي به خود اختصاص داده اند ها و روايت داستان ،ها حكايت ،ها بيت

اي به  ميان رشته اولين اثر شمار در د بتوان مثنوي راشاي .نظير است محتوايي مثنوي بي موضوعي وتنوع 
هاي  نظريه مطالب و تواند يا دانش آموخته رشته فلسفه مي ق واي كه يك محق به گونه حساب آورد.

تواند  ادبيات مي پرداز نظريه ولي، محقق وبه طريق ا بدان استناد نمايد. و آن جستجو كند در فلسفي را
هاي ايل اجتماعي، ديني، فرهنگ و باورگرمس تحليل آن سراغ گيرد. يع ادبي را درانواع صنايع و بدا

ديگران هريك  تعليمي كودك و ي هدست اندركاران حوزعاميانه، طنزپردازان، قرآن پژوهان ومربيان و
 مولانا«نصيب نخواهند ماند. حر عميق معرفت، بياين ب اي و تخصصي خود در هاي حرفه كاوش در

مثنوي  پذيرد، گنجانده است. تغيير نمي كه هرگز هت عالم هستي راخود، شش ج مثنوي دفتردرشش 
هايي  زبان قدرت سروده شده وخطاب به دل ، كتابي كه باشود مي احوال دنيايي است كه دايماً نوشرح 

 ».يابد مي جريان و آيد ميبه جوش  ها آن دل در د، خطابي كه بازاست كه منبع حكمت ان
موضوعات  كردن كودك در تواند با درگير ، ميي كودك نيز اين بين نويسنده در ).22:1381،گولپينارلي(

طراحي ساده، موجز، كم  خود را در نظر مفاهيم اخلاقي مورد ها و ، ارزشي تمثيليها اين داستان
سازي  درون تعميق و بخشي از بدين ترتيب وحجم، منسجم و روشن، پيش روي كودك قراردهد 

چرا كه  .خواهد شدوي نهادينه  درو تربيتي رفتاري  هاي اجتماعي و ها، كسب مهارت باورها و ارزش
رواني خاص  شرايط فكري، روحي و آيد، با مثنوي  بيرون ميهاي  تمثيلي  مايه دل درون مفاهيمي كه از

  مخاطب داستان دارد. بر ميزان تأثير  نقش اساسي در نوجوانان هماهنگ و كودكان و
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  يجه گيري تن -7  
زندگي، درك مفهوم  ارزش در نوجوان بايستي پذيرش الگوهاي با منابع مورد استفاده كودك و و آثار 

مثنوي كه اين گونه مال ِ مينيتمثيلي  هاي شك داستان تقويت كند، بيوجوانان كودكان و ن در هستي را
مؤثرند.  بسيار آرامش فكر و ايجاد امنيت خاطر دهد، در نوجوان قرارمي كودكان ودراختيار  ااطلاعات ر

هاي  هاي داستان هاي تمثيلي مثنوي بسياري از ويژگي بررسي قصه با دهد هاي پژوهش نشان مي يافته
توجه به كتاب مثنوي و با  به تعليمي بودن نظر ديگر طرف و ازخورد  ها به چشم مي مال، درآن ميني

مثنوي، بهترين بستر براي بيان تمثيلي  مال و هاي ميني ، داستانهاي شناختي كودكان محدوديت
هاي طولاني  كه كلام و داستانچراماعي كودكان و نوجوانان است، هاي تعليمي، اخلاقي و اجت آموزه

هاي تعليمي و  گنجد و ازجنبه ها نمي ي آن مناسب مخاطبين كودك و نوجوان نيست ودرحوصله
 هاي مثبت به جلال الدين، ضمن معرفي شخصيت مثنوي مولاناكوتاه هاي  قصه كاهد. موزشي آن ميآ

هاي  شخصيترفتار  با همانندي رفتارخود ساختن كودك براي مند علاقه عنوان الگوي صحيح رفتاري و
 بستر يافتن درها را براي آرامش  به دنبال داشته و آن را او تعليمي و رفتاريفكري،  معرفي شده، رشد

بيرون  هاي مثنوي داستان ي هماي دروندل  مفاهيمي كه ازسازد.  مياخلاقي رهنمون  هاي تعليمي و آموزه
نقش اساسي درميزان  نوجوانان هماهنگ و رواني خاص كودكان و شرايط فكري، روحي و باآيد،  مي
اين موضوعات  درگيركردن كودك در تواند با كودك، مي ي نويسنده .برمخاطب داستان دارد. تأثير

منسجم و كم حجم، حي ساده، موجز، اطر در را نظرخود مفاهيم اخلاقي مورد ا وه ، ارزشها داستان
 ،ها سازي باورها و ارزش درون تعميق و بدين ترتيب بخشي از وروشن، پيش روي كودك قراردهد 

سرانجام همذات پنداري  درگيركردن وطريق  از را مخاطب دررفتاري  هاي اجتماعي و كسب مهارت
 باشد، بدست آورد. شرايط سني وي ميمتناسب با كه غالباً محدود وتمثيل هاي  كودك با شخصيت

. به عبارتي و بزرگ را به خوانندگان منتقل سازدرقالب كمترين كلمات، معنايي والا كوشد د مولوي مي
سرآغازي براي تشويق كودك به تعمق و وسيله اي مالي مولوي  هاي كوتاه مثنوي وميني ديگر داستان

  اجتماعي است.تعليمي وهاي  طبيعي براي پرورش تفكر، دانش ومهارت
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                The importance and role of the minimalist 
style of Masnavi Molavi's, Allegorical  stories in the 
field of education of children and adolescents 
Seydh Asma Nejat1, Soraya razeghy2, Hengamh Ashori3 
Abstract 
Minimalism an art style that is the basis of your work Based on simplicity of 
expression and themes devoid of philosophical complexity  or quasi-philosophical  
has established. The authors of this style believe  that saving in words and 
shorthand, It causes beauty and increases the effect of words and rhetoric. The best 
examples of minimalism in classical Iranian literature for example, in the book of 
Rumi's Masnavi and its allegorical stories can be found. What can be said is 
whether the minimalist stories of Rumi's Masnavi can be fruitful and used in the 
field of education? The research method in this research is descriptive-analytical. 
The purpose of this study is to investigate the minimalism style of Masnavi 
allegorical stories in the field of children's education.The results show that by 
examining the Masnavi stories, many of the features and characteristics of minimal 
stories can be seen in them and on the other hand, due to the educational nature of 
Rumi's Masnavi book and given the cognitive limitations of children, minimalist 
Masnavi Stories is the best platform for expressing the educational , moral and 
social teachings of children and adolescents. Because long words and stories are 
not suitable for children and teenagers and does not fit into their capacity and it 
reduces its educational aspects. In children's literature that tends to simplify and 
make the stories real for objectification of the story space with the child's 
mentality, inevitably, short writing is essential and writers in this field are 
interested in using minimalist expression to convey their educational and training 
concepts to children. In this study, the author uses elements that are used to a 
minimum has been studied in Masnavi and also educational messages has found 
and analyzed stories that have common elements. 
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